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Abstract
The issue of seeing God Almighty has long been disputed among 
Muslim thinkers. Whether it is possible to see God with external 
eyes in this world and the hereafter is a matter of dispute. One of 
the verses that the proponents and opponents of vision have argued 
to prove their claim is verse 103 of Surah An'am. Those who agree 
argue that this verse is a praise of the Lord, and the praise applies 
If he is really visible, and the word Absar is plural, meaning that all 
eyes do not see God, but it does not negate that some eyes do see 
God. Also, in the hereafter, God will create a sixth sense for man to 
see God. Opponents of vision have also argued; According to the 
previous verses and the last paragraph of the verse, not seeing God 
Almighty with the eyes of the head is actually a praise of God. Also, 
perception, because it is related to the word Absar, means vision, 
and the verse has denied this type of vision. In our opinion, this 
verse clearly negates seeing God with the eyes.
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 1عیرسسحکبمب

 2علبسدصبمی

 3صل علبسللکبس

4 حجیسیهیردیسلبردمی
چکهدی

بحث رؤیت خداوند متعال از دیرباز میان اندیشــمندان مسلمان مورد مناقشه 
بوده اســت. اینکه آیا می‌توان خداوند را با چشــمان ظاهری در دنیا و آخرت 
دید یا نه مورد اختلاف اســت. یکی از آیاتی کــه موافقین و مخالفین رؤیت 
برای اثبات ادعای خویش به آن اســتدلال کرده‌اند آیه ۱۰۳ سوره انعام است. 
موافقین اســتدلال می‌کنند، این آیه در مقام مدح پروردگار اســت و مدح در 
صورتی صدق می‌کند که او بالذات دیدنی باشــد، و لفــظ »أبَصار« در آیه با 
صیغه جمع آمده؛ یعنی تمام چشــم‌ها او را نمی‌بینند و مفهوم مخالف آن این 
اســت که بعضی از چشــم‌ها می‌توانند او را ببینند. همچنین خداوند در آخرت 
حس دیگری را برای انسان می‌آفریند که با آن خدا را ببیند. در مقابل مخالفین 
رؤیت هم استدلال کرده‌اند که با توجه ‌به آیات قبل و فراز آخر آیه، دیده‌نشدن 
خداوند متعال با چشم ســر، در واقع مدح خداوند است. همچنین ادراک چون 
با لفظ ابصار قرین اســت، به معنای رؤیت اســت و آیه این نوع رؤیت را انکار 
کرده است. به باور ما این آیه به‌صراحت رؤیت ظاهری خداوند را نفی می‌کند. 
اوژ ناگکلیــدی: آیه 103 انعام، رؤیت ظاهری، امکان رؤیت، امتناع رؤیت، 
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طرحم سئله
یکی از پرســش‌هایی که در طول تاریخ ذهن بشر را به خود مشغول کرده است، سؤال 
از امکان دیدن خدای متعال است؟ گروهی)معتزله، امامیه، زیدیه و اسماعیلیه( معتقدند 
که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان خداوند را دید، چه در دنیا و چه در آخرت و تا حال کسی او را 
ندیده اســت. البته بیشتر این گروه معتقد به رؤیت خداوند متعال با قلب هستند. عده‌ای 
دیگر )سلفی‌ها، اهل حدیث، اشاعره، ماتریدیه و وهابیت( معتقد به رؤیت خداوند متعال 
هســتند، و دیدن او را در این دنیا برای عده‌ای )بعضی در بیداری و بعضی در خواب و 
بیداری( و در آخرت برای مؤمنین ممکن می‌دانند، ولی در نحوه وقوع آن با هم اختلاف 

دارند.
محل نزاع در بحث رؤیت خداوند متعال، »رؤیت با چشم سر« است. آنها برای مدعای 
خویش به ادلةّ عقلی و نقلی زیادی استناد کرده‌اند. در این مقاله ما آیه ۱۰۳ سورة انعام 
را مورد بررســی قرار می‌دهیم. آیه‌ای که هر دو گروهِ موافقان و مخالفان رؤیت، برای 

مدعای خویش به آن استدلال کرده‌اند.

پیشب هنیحث 
مسأله »رؤیت خداوند متعال« دارای سابقه‌ای طولانی در میان اندیشمندان است. اینکه 
به‌طورقطع و یقین اولین‌بار چه کســانی در طول تاریخ، به امکان رؤیت خداوند معتقد 
شده‌اند، امر مسلمی نیست. ولی این مسأله پیش از ظهور اسلام نیز مطرح بوده است و 

در موارد متعددی از کتب عهدین، سخن از رؤیت خداوند به میان آمده است.
اندیشــه دیدن خداوند متعال توسط برخی از یهودیان و مسیحیانی که تظاهر به اسلام 
می‌کردنــد مانند کَعْبُ الَاحْبار به احادیث و مباحث اســامی وارد و توســط برخی از 
فرقه‌های اســامی اســتدلال‌هایی از قرآن و روایات در توجیه و تأیید آن ارائه شــد 

)سبحانی، 1439ق: 31-29(.
موافقان امکان رؤیت خداوند متعال با چشم سر آثار زیادی را در این خصوص به رشته 

تحریر درآورده‌اند، از جمله: رؤیــة الله دار القطنی، ضوء الســاری الی معرفه رؤیه الباری، 
رؤیــة الله تبارک‌وتعالی ابن النحاس، دلاله القرآن و الاثــرعلی رؤیه الله تعالی بالبصر، رؤیه 
الله تعــالی و تحقیق الــکلام فیها، اعلی النعیم الشــوق الی الله و رؤیه وجه الکریم، مســأله 

الرؤیه.
مخالفان امکان رؤیت خداوند متعال با چشــم سر نیز در ذیل آیات رؤیت بحث‌هایی را 
مطرح کرده و عده‌ای نیز کتاب‌های مســتقلی را به رشــته تحریر درآورده‌اند، از جمله: 
کلمه حــول الرؤیه، رؤیه الله فی ضوء الکتاب و الســنه و العقل، رؤیت خداوند در این 

جهان و جهان دیگر.
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فمهومیسانش‌

1-تیؤر
واژه رؤیت از دیدگاه اهل لغت معانی متعددی دارد؛ رؤیت به معنای ادراک حسی با چشم و 
ادراک با عقل است )فراهیدی،1409ق:  307/8؛ ابن فارس،1404ق: 472/2(. بعضی دیگر 
عــاوه بر معانی مذکور رؤیت را به معنای علم و نظر همراه با عبرت معنا کرده‌اند )راغب، 
1412ق: 374(. بعضی هم گفته‌اند معنای حقیقی رؤیت عبارت است از مطلق دیدن با چشم 
ســر یا با قلب و یا با شهود روحانی و یا با قوه تخیل )مصطفوی، 1430ق: 18/4(. به نظر 

می‌رسد معنای رؤیت همان مطلق دیدن است که جامع معانی قبلی هم است.

2-ب صر
این واژه دارای معانی مختلفی اســت. بعضی آن را به معنای دیدن با چشــم و با قلب 
گرفته‌انــد )فراهیدی،1409ق: 117/7( و بعضی دیگر آن را به معنای علم دانســته‌اند 
)ابن فارس،1404ق:‏254/1(. عده‌ای دیگر هم بصر را به نوع دیدن با چشــم ســر و 
بصیــرت را نیروی بینائی چشــم و قدرت ادراک دل می‌داننــد )راغب،1412ق: 127؛ 
ابن ســیده،1421ق: 8/ 316(. بعضی هم بصر را به علم به دیدن با چشــم سر و علم 
به دیدن با قلب معنا کرده‌اند؛ لذا بصیر به کســی می‌گویند که دارای نظر و علم باشــد 

)مصطفوی،1430ق: 304/1(. 

یدنا هاگدیدشم نادنفیقیرنم دنوادخ تیؤر رد تاعل
باتوجه‌به کثرت اندیشمندانی که در این ‌خصوص نظر داده‌اند، دیدگاه تعدادی از آنها را 

متذکر می‌شویم:

3- فرق‌ههایا هلتنس‌:

3-1.ا هل حیدث
اهل حدیث کســانی هســتند که در گردآوری حدیث می‌کوشــند و در استنباط احکام 
تابــع نص بوده و از قیاس می‌پرهیزند. این عنوان بــر محدثان حجاز، یاران مالک بن 
انس، یاران شــافعی، ســفیان ثوری، احمد ابن حنبل و داود اصفهانی اطلاق می‌گردد 
)شهرستانی، 1364: 243/1(. آنها ظاهرگرا بوده و بدون تأویل، به‌ظاهر آیات و روایات 
عمل می‌کردند؛ حتی اگر آن برداشت با حکم عقل مخالفت داشته باشد؛ لذا آنان رؤیت 
بصری خداوند متعال را در آخرت برای مؤمنین ثابت دانسته‌اند )دارمی، 1416ق: 102(.

3-2.اشا ع هر
ابوالحســن اشــعری در دو کتاب »الابانه« و »اللمع« معتقد اســت که خداوند متعال 
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قابل‌رؤیت است و مؤمنین در قیامت او را با چشمان خویش خواهند دید )همان، بی تا: 
61-68؛ همان، 1411ق: 59-71(.

اشــاعره اجماع دارند که رؤیت خداوند متعال در دنیا و آخرت عقلًا جایز اســت، اما در 
اینکه در دنیا نقلًا جایز است، اختلاف دارند؛ برخی آن را اثبات و برخی دیگر رد کرده‌اند، 
به هر صورت در این که ذات خداوند دیده می‌شود اختلاف‌نظر ندارند )ایجی، 1325ق: 

115/8؛ باقلانی، 1425ق: 215(.
به نظر باقلانی رســول خدا )ص( در معراج خداوند متعال را دیده اســت، و نیز مؤمنین 
خداوند متعال را در بهشت؛ مانند ماه شب چهارده بدون کیفیت، تشبیه و تحدید خواهند 
دید )همان، 1425ق: 214-219(. او بحث رؤیت خداوند متعال در بهشــت را به‌عنوان 

»اعلی الاشیاء و اجلهّا« می‌داند )همان، 226(.
 ابوحامد غزالی مســأله رؤیت را از لحاظ کلامی و عرفانی مورد بررسی قرار داده است. 
او در کتاب »الاقتصاد فی الاعتقاد« معتقد اســت که رؤیت خداوند متعال با چشم سر در 
آخرت جایز اســت و برای این منظور دلیل عقلی و نقلی یا به قول او شــرعی می‌آورد 
)همان، 1424ق: 44(. غزالی پس از انقلاب روحی، در مقام یک صوفی، بر رؤیت قلبی 
تأکید می‌ورزد، و رؤیت را غایت کشــف و به معنای مشــاهده و لقاء می‌دانند )همان، 
1386: 539/4(. فخر رازی هم در ضمن آثار مهمّی همچون: کتاب الاربعین فی اصول 
الدین و کتاب المحصّل و نیز در التفسیر الکبیر )همان، 518/1420:3-520؛ 97/13-

104؛ 14/ 235 و 354-358؛ 376/15؛ 241/17؛ 448/24-449؛241/28-243؛ 
730/30-733؛ 89/31(، بحث رؤیت خداوند متعال را به‌صورت گســترده طرح نموده 
اســت. او معتقد است؛ چون حواس پنج‌گانه ما در این دنیا توانایی لازم برای درک خدا 
را ندارند باید گفت که خدا در آخرت حس دیگری را )حس ششم( می‌آفریند تا به‌وسیله 

آن رؤیت و ادراک او حاصل شود )همان، 1420ق: 100/13(.
دیگر اندیشمندان بزرگ اشــعری همین سبک و سیاق را داشته و با ادله عقلی و نقلی 
معتقد به رؤیت خداوند متعال بودند )شهرستانی،1425ق: 200؛ تفتازانی، 1407ق: 51(.

3-3.عم تزن و هلوعمتزنایل
جمهور معتزله رؤیت خداوند در دنیا و آخرت را غیرممکن دانسته‌اند )معتزلی، 1422ق: 
162؛ زمخشــری، 1407ق: 141/1(. قاضی عبدالجبــار معتزلی با دلیل عقلی و نقلی 
رؤیت خداوند را با چشم سر باطل می‌داند )همان، 1965ق: 145/4(. او معتقد است که 
روایات مورد استناد معتقدینِ رؤیت خداوند متعال با چشم سر همه اخبار آحاد هستند و 

موجب علم برای انسان نمی‌شوند )همان، 225/4(.
دکتر حســن حنفی از نومعتزلیــان، تصریح به نفی رؤیت کرده اســت )همان، بی تا: 
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428/5(. اما محمد عبده وقوع رؤیت در آخرت را درصورتی‌که اخبار در این زمینه تمام 
باشد را تصدیق کرده است )همان، 2005م: 141(.

3-4.س لو و هیفهتیبا
سَــلفَیّه یا سَلفَی‌گَری اندیشــه و جریانی اجتماعی و مذهبی است که راه‌حل مشکلات 
مسلمانان را پیروی از شیوه سَلفَ می‌داند. به باور آنها، قرآن و سنت پیامبر )ص( تنها با 
تفسیر صحابه، تابعین و تابعینِ تابعین معتبر است. آنها عقل را حجت نمی‌دانند، و برای 

فهم آموزه‌های دینی تنها بر آیات قرآن و احادیث تکیه می‌کنند.
ابن تیمیه حرّانی اعتقاد دارد که ســلفِ امّت و پیشــوایانِ آنــان اجماع دارند که مؤمنین 
در آخرت خداوند متعال را با چشــمان خود خواهند دید؛ اما خداوند در این دنیا با چشــم 
دیده نمی‌شود، مگر نسبت به شخص پیامبر )ص( که آن حضرت فرموده‌اند: »هیچ‌کس 
پروردگارش را نمی‌بیند تا از دنیا برود« و هر که از مردم بگوید: اولیاء یا دیگران خدا را به 
چشــم خود در دنیا می‌بینند، او بدعت‌گذار، گمراه و مخالف با کتاب، سنت و اجماع است 
)همــان، 1416ق: 512/6؛ ابن قیم، بی تا: 195(. آنان که خود را پیرو ســلف می‌دانند، 
بیشتر به روایاتی که در کتب اهل‌سنت مبنی بر رؤیت خداوند آمده است، تمسک جسته‌اند. 
البته از این فرقه، جصاص )همان، 1405ق: 169/4( و حسن السقاف )همان، 1423ق: 

5( منکر رؤیت بصری خداوند شده‌اند.
علمای معاصر و سرشــناس وهابیت هم معتقد به رؤیت ظاهری خداوند متعال هستند. 
به نظر عبد‌العزیز بن باز مفتی اعظم آل ســعود، کســی که منکر رؤیت خداوند متعال 
در آخرت باشــد، گمراه بوده و گمراه‌کننده است و نزد اهل‌سنت و جماعت، کافر است 
)همان، 1420ق: 410/28(. عبدالرحمن الخمیس معتقد است که کتاب، سنت و اجماع 
صحابه، تابعین و ائمه سلف بر آن است که دیدار با خداوند متعال از بالا است، و محال 
است او را از پشت سر یا از جلو و یا از یمین و یسار دید )همان، 1420ق: 155(. ناصر 
بن عبدالله قفاری هم مدعی اســت که بهشتیان خداوند را بدون کیفیت و بدون احاطه 
خواهند دید و آیات شریفه و روایات متواتر بر آن دلالت دارد، و صحابه و تابعین نیز این 
عقیده را دارند )همان، 1415ق: 550/2(. بن عثیمین هم می‌گوید: ما معتقد هستیم که 
مؤمنین در روز قیامت خداوند متعال را با چشــمان سر خواهند دید؛ ولی به‌خاطر ضعف 

جسمی، انسان نمی‌توان او را در دنیا ببیند )همان، 1437ق: 260(.

4. فرق‌ههایهعیش : 
امامیه، زیدیه و اسماعیلیه

در میــان علمای امامیه اثناعشــری، در مورد عدم جواز رؤیت بصــری خداوند متعال 
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اختلافــی وجود ندارد، آنان بر محال بودن رؤیت بصری، چــه در دنیا و چه در آخرت 
اجماع داشته و ادله عقلی و نقلی بر آن اقامه کرده‌اند. شیخ مفید در این مورد می‌گویند: 
»رؤیت خداوند متعال با چشــم ســر ممکن نیست و عقل و قرآن و اخبار متواتر از ائمه 

علیهم‌السلام بر این امر شهادت می‌دهند« )همان،1413ق: 57(.
علمای معاصر شیعه همگام با قدمای از اندیشمندان خویش، قائل به عدم رؤیت خداوند 
متعال با چشــم ســر چه در دنیا و چه در آخرت هستند. اما رؤیت قلبی را که مستفاد از 
آیات و روایات است، جملگی قبول دارند )طباطبایی، 1390ق: 44/3؛ 224/8؛ سبحانی، 
1421ق: 422/6؛ مکارم شیرازی، 1373: 224/4-254؛ جوادی آملی، 1391: 261-

270؛ 1392: 282-222(.
علمای زیدیه و اســماعیلیه هم رؤیت بصری خداوند متعال در دنیا و آخرت را غیرممکن و 
رؤیت قلبی را جائز شمرده‌اند )ابن ابراهیم،1421ق: 479/1 و 586؛ قبادیانی، 1384: 209(.

5.عم هاگدید تیدقنم دنوادخ تیؤر هب تاعل
اندیشــمندانی که رؤیت خداوند متعال را با چشم سر قبول دارند، به آیاتی چند از قرآن 
کریم اســتدلال کرده‌اند؛ از جملة این آیات آیه ۱۰۳ سوره انعام است که خداوند متعال 
بِیُر{؛ چشــم‌ها او را  لْخَ طِیفُ ا بْصَارَ وَهُوَ اللَّ بْصَارُ وَهُوَ یدْرِک الْْأَ می‌فرمایند: }لََا تُدْرِکهُ الْْأَ

درنمی‌یابند و اوست که دیدگان را درمی‌یابد، و او لطیف آگاه است«.
بعضی از مفســرین تصریح می‌کنند که معنای آیه این اســت که؛ خداوند در قیامت با 
چشم دیده می‌شود. حتی ادعای اجماع کرده‌اند که مؤمنین خداوند را در قیامت با همین 
چشمان ظاهری خواهند دید )طبری ۱۴۱۲ق :201/7؛ فخر رازی، 1420ق: 124/13(؛ 
ولی احاطه بر خداوند نخواهند داشــت و بالعکس، خداوند متعال مضافاً بر اینکه همه را 
می‌بینــد احاطه بر آنها نیز دارد )طبری،1412ق: 202/7؛ ابن قیم، بی تا: 202؛ زحیلی، 
1411ق: 187/7(. آنها مدعی‌اند این دیدگاه با اخبار متواتر از نبی مکرم اســام )ص( 
در صحاح، ســنن و مسانید موافق است )ابن کثیر،1419ق: 3/1(. دیدگان، او را در دنیا 
ادراک نمی‌کننــد )غزالی، بی تا: 187/1(، ولــی در آخرت او را ادراک خواهند کرد، زیرا 

رؤیت افضل لذت است و افضل لذت در افضل دارین است )اشعری،1411ق: 63(.
معتقدین به رؤیت خداوند متعال از طرق متعددی در مقام استدلال به این آیه برآمده‌اند:

5-1.سا تدلالوا ل: عدم صحدم تحودعم رما اب م
این آیه در مقام مدح و ســتایش پروردگار است و ستایش در صورتی صدق می‌کند که 
او بالذات دیدنی باشــد و اگر بالذات دیدنی نباشد و چشم‌ها او را نبینند، ارزشی نخواهد 
داشــت. زیرا در جهان هستی، چیزهایی مثل او هســتند که بالذات قابل‌رؤیت نیستند، 
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مانند فکر، اندیشه، بو، مزه‌ و... ؛ لذا باید گفت: آیه در صدد بیان این است که او بالذات 
دیدنی بوده؛ اما دیدگان از رؤیت او محروم هستند )فخر رازی 1420ق: 98/13؛ ایجی، 
1325ق: 141/8(. این امر مســلم اســت که خداوند در قیامت دیده می‌شود و الا آیه 
مزبور مدحی برای او به شمار نمی‌آمد بااین‌حال، فرد بیننده به او احاطه نخواهد داشت 
و خــدا با این دیدن محــدود نمی‌گردد و بدون کیفیتی خاص دیده می‌شــود )زحیلی، 

1411ق: 317/7؛ ابن قیم، بی تا: 201(.

سا دقنتدلالوا ل:
اولًا: خداوند متعال در این آیه خود را با نفی ادراک دیگران مدح کرده اســت و نفی هر 
آنچه برای خدا مدح و ســتایش اوســت، اثبات آن برای او نقص است و خداوند از هر 
نقصی مبرّا اســت و ادراک در اینجا همان رؤیت است )طوسی، بی تا: 223/4؛ معتزلی، 
1422ق: 156؛ حلی،1982: 47(. این آیه شریفه در بیان توصیف و تنزیه خداوند متعال 
اســت )طبرســی، 1372: 532/4( و پروردگار را منزه می‌داند از توصیفی که برخی از 
‏ءٍ وَكِیلٌ‏«  مشرکین از خداوند داشــتند؛ زیرا در آیه قبل از آن آمده بود: »وَ هُوَ عََلی كُلِّ شََیْ
که خدا وکیل بر هر شــیء است و در ذهن مشرکین، وکالت بر هر شیء گویا مستلزم 
جسمانیت خداوند است و آیه »لاتدرکه الابصار«، ضمن مدح خداوند، در مقام رفع ایهام 

ذهن مشرکین است )طباطبایی، 1390ق: 292/7(.
به بیان دیگر، استدلال کنندگان فقط به عبارت »لاتُدْرِکُهُ الْْأَبْصارُ« توجه داشته‌اند و از جملة 
بعدی آیه غفلت کرده‌اند که می‌فرماید: »وَ هُوَ یُدْرِکُ الَابْصار« که بیان می‌دارد، خدا موجودی 
است زنده و در همه‌جا حاضر و همه چیز را می‌بیند. چنین موجودی هرگز نمی‌تواند؛ مانند 
طعم، بو، درک و مانند آن باشــد که حیات و حسیّ ندارند، در نتیجه دیده‌نشدن آنها مدحی 

برایشان محسوب نمی‌شود )توکل، 1396: 78؛ حشمت پور، 1385: 65-39(.
ثانیــً: قرآن کریم خداوند متعال را به امــور زیادی مدح می‌کند که همه آنها در باره او 
غیرممکن اســت؛ مثلًا در آیه }وَهُوَ یُطْعِمُ وَلََا یُطْعَمُ{؛ اوســت که روزی می‌دهد، و از 
کســی روزی نمی‌گیرد« )انعام:14(. آیا استدلال کنندگان می‌توانند بگویند که این آیه 
در مقام مدح اســت و باید خوردن برای خدا امکان‌پذیر باشــد؛ زیرا مدح بر امور معدوم 
ذ وَلَداً{؛ ستایش برای خداوندی است  خِ ذی لََم یَتَّ لحَمدُ لِله الَّ صحیح نیست؟ و یا در آیه: }ا
که فرزندی برای خود انتخاب نکرده اســت« )اسراء:111(. آیا باید گواه بر این باشد که 

او بالذات می‌تواند دارای فرزند باشد؟ 
ثالثاً: برخی از آنها تصریح کرده‌اند که این آیه در مقام مدح نیســت، بلکه در مقام این 
اســت که به انســان بگوید باید مراقب اعمال و کردار خود باشید، زیرا خدایی که دیده 

نمی‌شود بر کارهای شما نظارت می‌کند )آلوسی، 1415ق: 233/4(.
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5-2.سا تدلالود م: دنیب‌یم دنوادخ پسش‌یم هدید ود
مراد از ابصار در »و هو یدرک الأبصار« این اســت که خدا کســانی را که می‌بیند درک 
می‌کند، بنابراین خدا خود جزء بینندگان اســت. پس باید خودش، خودش را که بیننده 
اســت ببیند و این علامت آن اســت که او می‌تواند دیده شــود، ازاین‌رو مؤمنین هم 

می‌توانند او را در قیامت ببینند )فخر رازی، 1420ق: 98/13(.

سا دقنتدلالود م:
میعُ  درســت است که خدا نیز بیننده اســت، همان گونه که قرآن می‌فرماید: }وَ هُو السَّ
البَصیر{؛ او شنوا و بیناست« )شوری:11(، ولی معنای دیدن و یا شنیدن این نیست که 
همانند ما انســان‌ها ببیند و بشنود، چون طبق آیه »لیس کمثله شیء؛ هیچ‌چیز همانند 
او نیست« )شــورا:11(. مراد از دیدن و شنیدن در خدا علم او به دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها 
است )راغب، 1412ق: 426؛ مصطفوی، 1430ق: 302/1(  درحالی‌که این حالت در ما 

به‌وسیلة گوش و چشم انجام می‌گیرد.
به بیانی دیگر اولًا: ابصار در این جمله به معنای ابصار در جمله )لا تدرکه الابصار( است 
و حمل آن بر مبصرین وجهی ندارد و ثانیاً: از امکان دیدن خداوند متعال برای خودش 
نمی‌توان امکانِ برای دیگران را که موردبحث اســت نتیجه گرفت و ثالثاً: وقوع رؤیت 
او برای خودش مسلمّ است درحالی‌که وقوع برای دیگران مورد اختلاف است )حشمت 

پور، 1385: 65-39(.
حتی فخر رازی هم در ذیل آیه »والله بصیر بما یعملون؛ خداوند به آنچه انجام می‌دهید 
بینا است« )بقره:96(، می‌گوید: گاهی دیدن به معنای علم است و این وصف در خداوند 

متعال وجود دارد )همان، 1420ق: 610/3(.

5-3.سا تدلالس وم:فم زا تیؤر هومم خلاف آهی
لفظ »أَلابصار« در آیه به صیغه جمع آمده و معنایش این اســت که تمام چشــم‌ها او را 
نمی‌بینند و مفهوم مخالف آن این است که بعضی از چشم‌ها می‌توانند او را ببینند )فخر 
رازی، 1420ق:  98/13(. این بیان در واقع از باب ســلب عموم است نه عموم سلب و 
بْصارُ« عبارت اســت از »لاتدرکه کل الابصار« طبق قاعده فوق یعنی  معنی »لاتُدْرِکُهُ الْْأَ

بعضی از چشم‌ها او را درک می‌کنند )شوکانی، 1414: 169/2(.

سا دقنتدلالس وم:
بْصَارُ« از قبیل »عموم افرادی« است، یعنی هیچ چشمی نمی‌تواند  اولًا: آیه: »لََا تُدْرِکهُ الْْأَ
او را ببیند، و نظیر این تعبیر در سخنان روزمره فراوان است می‌گوییم، دست‌ها به دامن 
او نمی‌رســد، یا انســان‌ها قدر او را نمی‌دانند، یعنی هیچ دستی و هیچ انسانی )مکارم 
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لْسُنُ عَنْ  ت الْْأَ شــیرازی، 1373: 226/4(. چنان که در بعضی از دعاها آمده است: }کلَّ
غَایَــةِ صِفَتِــهِ‏ وَ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِــه{؛ زبان ها از نهایت وصف خدا ناتوانند، و عقل ها از 

کنــه معرفتش عاجزند« )کفعمی،1405ق: 113(، و در نهج البلاغه نیز چنین آمده: }وَ 
یصِ‏ صِفَتِه{؛ زبان ها را از شــرح وصف آن عاجز ساخته« )همان ،  لْسُــنَ‏ عَنْ‏ تَلْخِ زَ الْْأَ أَعْجَ

خطبه/165(.
ثانیــً: از اطلاق آیه و امثال آن در زبان عرب، عموم ســلب به ذهن تبادر پیدا می‌کند 
بُّ الْْمفُْسِــدِینَ{؛ و خداوند،  ُ لََا یحِ نه ســلب عموم. مثلًا جمع محلیّ به لام در آیات: }وَاللَّهَّ
بُّ الْکافِرِینَ{؛ خداوند کافران  َ لََا یحِ مفسدان را دوســت ندارد« )مائده:64( و }فَإِنَّ اللَّهَّ
را دوســت نمی‌دارد« )آل‌عمران:32( عموم سلب را افاده می‌کنند نه سلب عموم را. آیا 
می‌توان گفت که بر اســاس مفهوم مخالف، خدا بعضی از افســاد کنندگان یا بعضی از 

کافران را دوست دارد؟ )شرف‌الدین، 1431ق: 12/4(.

5-4.سا تدلال چهرام: اب تیؤر حسش شم
برخــی برای اثبات امکان رؤیت خدا برای مؤمنــان در قیامت، به جمله »لا تُدرِکُهُ الا 
َبصار« تمســک کرده‌اند که خداوند متعال را با چشــم ظاهر نمی‌توان ادراک کرد؛ امّا 
درباره دیدن او با غیرچشــم بحث نشده است، درحالی‌که لازم اختصاص نفی ادراک به 
چشــم، این است که با غیرچشم فی‌الجمله دیده می‌شود؛ و چون با هیچ یک از حواس 
موجود دیگر نمی‌توان او را ادراک کرد، خدای ســبحان حس ششــمی را می‌آفریند تا 
بــا آن بتوان او را ادراک کرد )فخــر رازی، 1420ق: 99/13؛ طبری،1412ق: 202/7؛ 

آلوسی،1415ق: 233/4(.

سا دقنتدلال چهرام:
اولًا: آیه هیچ‌گونه اشــاره‌ای به حس ششــم و دیگر حس‌ها نــدارد، بنابراین اگر آیه 
می‌گوید چشم‌ها خدا را نمی‌بینند، مفهومش این نیست که چیز دیگری خدا را می‌بیند. 

دیگر اینکه در قرآن برای این ادّعا شاهدی پیدا نمی‌شود.
ثانیاً: اگر مراد از حس ششم مشاهده قلبی است، باید گفت هیچ‌کسی آن را انکار نکرده 
است )طبرسی، 1372: 533/4(. این امر حتی در دنیا نیز امکان پذیراست و ارتباطی به 
رؤیت و آن هم در خصوص روز قیامت ندارد )مکارم شیرازی، 1371: 382/5(، و روایات 
زیادی هم رؤیت قلبی را تأیید کرده‌اند )کلینی، 1429ق: 242/1-246(. حتی از مردم 
خواسته شده که با تلاش به این مقام منیع برسند؛ یا دست‌کم خدا را چنان بپرستند که 
هُ یَرَاكَ؛ خدا را چنان بپرستند  كَ تَرَاهُ فَإِنْ لََمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّ َ كَأَنَّ گویا او را می‌بینند: »اعْبُدِ اللَّهَّ
که گویا او را می‌بینند، اگر شــما او را نمی‌بینید او شما را می‌بیند« )مجلسی، 1403ق: 
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279/69( و اگر مرادشان چیز دیگری است، مدعای بی‌دلیل است.
ثالثاً: اگر مراد از حس ششــم معرفت حسی باشد باید گفت آن نیز مانند همین حواس 
مادی پنج‌گانه خواهد بود که با دلیل عقلی ثابت شــده که حواس مادّی نمی‌توانند خدا 
را درک کنند. وقتی می‌توان چیزی را با چشــم دید که مقابل چشم قرار گیرد و محدود 
باشــد و نوری به آن بتابد و آن نور در چشم منعکس شود و به مغز برسد تا دیده شود. 
اگر خداوند با چشــم قابل‌رؤیت باشــد باید کل خدا یا دست‌کم بخشی از خدا در مقابل 

چشم قرار گیرد، و لازمه این سخن محدودیت و  ترکیب خداوند است. 
رابعاً: اگر قرار باشد خدا با حس ششم دیده شود باید جایز باشد که با حس هفتم بوییده 
شود و یا با حس هشتم لمس گردد درحالی‌که خدا مبرای از این نسبت‌ها است )معتزلی، 

1422ق: 169(.

5-5.سا تدلال پنجم:اردا نودب تیؤر کب صری
از آیه »لا تدرکه الابصار« ادراک از طریق بصر نفی شــده است؛ یعنی چشم‌ها نمی‌توانند 
او را درک کنند و این به معنای نفی رؤیت نیســت، زیرا ادراک در لغت به معنای ملحق 
شــدن و واصل‌شدن چیزی به چیزی است، همان گونه که قرآن در باره اصحاب موسی 
ا لََمدُْرَکونَ؛ یاران موسی  )ع( هنگامی که فرعونیان را دیدند می‌فرماید: »قَالَ أَصْحَابُ مُوسََی إِنَّ
گفتند: ما در چنگال فرعونیان گرفتار شــدیم« )شعراء:61(، یا در مورد غرق‌شدن فرعون 
می‌فرماید: »حَتَّیَّ إِذَا أَدْرَکهُ الْغَرَقُ؛ هنگامــی که غرقاب دامن او را گرفت« )یونس:90(، 
)فخر رازی،1420ق: 100/13؛ ابن قیم، بی تا: 202؛ طبری،1412ق: 200/7؛ اندلســی، 
1416ق: 35/2؛ ثعلبی، 1422ق: 176/4(. اگر در آیه، »رؤیت« که جنس اســت از خدا 
نفی می‌شــد می‌بایست به عدم جواز رؤیت او نظر می‌دادیم؛ ولی چون یک نوع از آن که 
ادراک اســت نفی شده است، موجب نفی رؤیت نمی‌شود، زیرا هرچند نفی جنس موجب 
ارتفاع نوع است؛ ولی نفی نوع دلیل بر نفی جنس نیست و خدا در دنیا و آخرت در احاطه 
هیچ موجودی قرار نمی‌گیرد؛ ولی »رؤیت« به معنای دیدن با چشم است که برای مؤمنان 

در قیامت ممکن است )فخر رازی،1420ق: 100/13؛ آلوسی، 1415ق: 231/4(.

سا دقنتدلال پنجم:
اولًا: هر موجودِ دیدنی حتماً احاطه پذیراســت و لازمه دیدن خدا احاطه بر اوست، زیرا 
هــر موجودی در وقت دیدن باید روبه‌روی بیننــده قرار گیرد؛ نیز باید در فاصله معیّنی 
باشــد؛ بر چنین موجودِ محــدودی احاطه صورت می‌گیرد. بر فــرض که یک موجود 
به‌تنهایی نتواند او را احاطه کند، این کار از چند موجود ساخته است، درحالی‌که خداوند 

هُ بِکُلِّ شیءٍ مُحیط؛  هرگز احاطه پذیر نیســت، بلکه او بر همه چیز محیط اســت: »لِانَّ
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خداوند به همه چیز احاطه دارد« )فصلت:54(. 
ثانیاً: درســت است که ادراک در لغت به معنای لحوق و رسیدن چیزی به چیزی است 
)ابــن ســیده،1421ق: 11/3(، ولی ادراک بصر به معنای احاطــة کامل بصر بر چیزی 
نیســت. مثلًا اگر کســی بگوید: »ادرکت طعمه« یعنی احاطة کامل به طعم چیزی پیدا 
کــردم؟ واقعیت این اســت که این جمله یعنی من طعــم آن را حس کردم اعم از این 
است که احاطة کامل در مورد آن وجود داشته باشد یا نداشته باشد )توکل، 1396: 93(.

ثالثاً: ابن حجر عسقلانی هم معتقد است که متعلق ادراک در »لاتدرکه الأبصار«، »بصر« 
اســت؛ یعنی چشــم نمی‌تواند او را درک کند؛ ولی متعلق ادراک در جریان بنی‌اسرائیل 
چیز دیگری اســت و به دلیل روایاتی که رؤیت خدا را اثبات می‌کنند باید از ظاهر آیه 
عدول کرد )همــان، 1379ق: 607/8(. او با اینکه اعتقاد به رؤیت خداوند متعال دارد؛ 
ولی متوجه شده است که از این آیه نمی‌توان رؤیت را اثبات نمود و استدلال به ماجرای 

قوم موسی )ع( و فرعون در واقع از مصادیق تفسیر به رأی است.

5-6.سا تدلالش شم: عدمد لااخ یفن تلص یفن رب عام
امکان دارد  مراد از »لا تدرکه الابصار« نوعی خاص از دیدن باشد که ما در این دنیا با 
آن ســروکار داریم، زیرا در این دنیا برای رؤیت باید شرایط نه‌گانه‌ای فراهم شود؛ مثلًا 
نور کافی باشــد، شیء دیده شده از چشم بسیار دور و یا بسیار نزدیک نباشد، همچنین 
بی‌اندازه ریز نباشد و مانند آن. از سوی دیگر نفی خاص موجب نفی عام نیست، بنابراین 
ممکن اســت آیه در صدد نفی عام نباشــد و رؤیت خدا در روز قیامت بتواند به نحوی 

محقق شود )آلوسی،1415ق: 233/4(.

سا دقنتدلالش شم:
اولا: در بحث‌های عقلی ثابت شــده اســت که رؤیت عقلًا به چیزی تعلق می‌گیرد که 
جســم باشد )حلی، 1382: 46(، در نتیجه باید شــرایط لازم در رؤیت اجسام در مورد 

خداوند نیز محقق باشد و حال‌آنکه چنین نیست؛ بنابراین او قابل‌رؤیت نمی‌باشد.
ثانیاً: این اســتدلال نوعی احتمال اســت و با آن نمی‌توان مسائل دقیق اعتقادی را ثابت 
کرد و یا نفی کرد و وقتی سخن از احتمال به میان آمد؛ یعنی از نظر عقل می‌توان گفت 
که طرف مقابل آن نیز محتمل اســت و آن اینکه شاید مراد از نفی رؤیت نوع خاصی از 
رؤیت که ما با آنها سروکار داریم نباشد، بلکه مطلقاً رؤیت ناروا باشد )توکل،1396: 98(.

5-7.سا تدلال هفتم:ت صرف رد دنوادخ چشم‌ها
ءٍ وَکِیل{ )انعام:102(، چشــم‌های  خداوند متعال در آیه‌ای می‌فرماید: }وَ هُوَ عََلى کُلِّ شََیْ
انسان که جزء اشیاء هستند باید تحت سرپرستی خدا قرار گیرند و هرگونه که می‌خواهد 
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در آنها تصرف کند، ازاین‌رو اگر چشــم‌ها توان درک او را ندارند به سبب این است که 
خود چنین خواسته. نتیجه اینکه وقتی این اجازه از ناحیة او صادر شود چشم‌ها نیز قادر 

به دیدن او خواهند بود )آلوسی، ۱۴۱۵ق: 232/4(.

سا دقنتدلال هفتم:
از نظر عقلی لازمه رؤیت و دیده شــدن خدا؛ جســم‌بودن، مکان‌داشتن، جهت‌داشتن 
و دارای اجــزا بودن می‌باشــد، حال اگر ما بگوییم خدا دیده می‌شــود، در این صورت 
باید بگوییم، خداوند جســم و ماده است و جســم‌بودن و مادی‌بودن با نیازمندبودن و 
مرکب‌بودن ملازم است، نتیجه این می‌شود که آن‌چه را که ما خدا فرض کرده‌ایم، خدا 
نباشــد؛ بلکه مثل خود ما جســم و مرکب و محتاج به اجزا و نیازمند به مکان باشد؛ لذا 
رؤیت خداوند عقلًا محال است و او خود با عبارت »لاتدرکه الابصار« آن را بیان کرده 

است و ارادة او به امور محال تعلق نمی‌گیرد.

5-8.سا تدلال هشتم: عدمد لا تل»الَابصرا« رب عموم
الــف و لام در »الابصار« برای جنس اســت نه برای اســتغراق. در نتیجه دلالتی بر 
عموم ندارد. یعنی چشــم به‌گونه‌ای اســت که نمی‌تواند خدا را درک و مشاهده کند در 
این صورت »لا تدرکه الابصار« ســالبة کلیه نیست، بلکه سالبة مهمله و در حکم جزئیه 
اســت و معنای آن این است که بعضی از چشــم‌ها او را درک نمی‌کنند؛ مانند کفار که 
خداونــد را نمی‌بینند، اما مؤمنین می‌توانند او را ببیننــد )ایجی، ۱۳۲۵ق: 140/8؛ 98؛ 

آلوسی،1415ق: 231/4(.

سا دقنتدلال هشتم:
اولًا: علمــای ادبیات عرب اتفاق‌نظر دارند که جمع همراه با الف و لام ظهور در عموم 
دارد و به معنای الف و لام جنس نیســت )ابن هشــام، بی تا: 50/1-51(؛ لذا از تمامی 
مواردی که در قرآن الف و لام در سیاق نفی بوده عموم فهمیده می‌شود، بنابراین حتی 
اگر در این مورد شــک داشته باشیم آن را حمل بر روش قرآنی در سایر آیات می‌کنیم 

که همان افادة عموم است )توکل، 1396: 100(.
در زبان عرب اینکه اســم جمع، همراه با الف و لام و در ســیاق نفی، ظهور در عموم 
ســلب داشته باشد بسیار استعمال شــده تا جایی که به سبب کثرت استعمال در قرآن 
مجید فقط به همین معنا آمده اســت، بنابراین در آیة موردبحث نیز باید همین را معتقد 

بود )تفتازانی، ۱۴۰۹ق: 203/4(.
به نظر علامه مجلسی اسم جمع با الف و لام در کلام مثبت و منفی افادة عموم می‌کند، 
ور{ٍ؛ »و خداوند هیچ  تَالٍ فَخُ بُّ کُلَّ مُخْ ُ لَا یُحِ بله اگر نفی داخل بر لفظ کل شود مانند: }وَ اللَّهَّ
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متکبّر فخرفروشی را دوست ندارد« )حدید:23( اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا دلالت بر 
عموم نفی می‌کند یا نه؛ ولی آیة موردبحث ازاین‌قبیل نیست )همان،1403ق: 30/4(. 
بْصارُ« به قرینه مقابلــه و مراجعه به فراز بعدی آیه یعنی }وَ هُوَ یُدْرِکُ  ثانیاً: »لاتُدْرِکُهُ الْْأَ
الَابْصــار{ دلالــت بر عموم دارد. یعنی هیچ چشــمی نمی‌تواند او را ببیند )توکل، 1396: 

.)100
ثالثاً: هر قضیه موجبه یا سالبه که موضوع آن خدا و محمولش یکی از صفات سلبی یا 
ثبوتی او باشــد، جهت آن قضیه ضرورت ازلی است، نه ممکن یا مطلق؛ و نه ضروری 

وصفی یا شــرطی. براین‌اســاس، معنای آیه چنین اســت: »لا تدرکه الأبصار بالضرورة 
الأزلیة« چنان که قضیّه »و هُوَ یُدرِکُ الاَ بصار« هم کلیّ است و هم ضروری؛ البته کلیّت 

آن به لحاظ متعلق محمول یعنی ابصار است )جوادی آملی، 1394: 467/26(.

5-9.سا تدلالن هم:ت خصیص آ هب هیآایتما کتیؤر نا
اگر کسی بگوید این آیه عام است و هرگونه رؤیتی را نفی می‌کند، ولی باز آیات دیگری 

ا  َ مَئِذٍ نَاضِــرَةٌ * إِلََى رَبِّهِّ در قرآن وجود دارد که رؤیــت را اثبات می‌کنند؛ مانند: }وُجُــوهٌ یََوْ
نَاظِرَةٌ{ »در آن روز صورتهایی شــاداب و مســرور است * و به پروردگارش می‌نگرد« 
)قیامت:22-23(، از باب تقدیم خاص بر عام باید آیة مورد بحث را تخصیص بزنیم و آن 
را مختص به کفار بدانیم؛ یعنی چشمان کفار از درک خدا عاجزند ) فخر رازی،1420ق: 

.)101/13

سا دقنتدلالن هم:
مهم‌تریــن آیاتی که قائلان به رؤیت به آن تمســک کرده‌اند، دارای الفاظ »تشــابه« 
هســتند؛ اما آیاتی که رؤیت خدا را نفی می‌کنند از محکمات‌اند و الفاظ متشابه ندارند؛ 
بْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الَابْصــار{ به‌صراحت رؤیت خدا را نفی می‌کند؛  مثلًا آیه }لاتُدْرِکُهُ الْْأَ
ا نَاظِرَةٌ{ واژه »ناظره« هم نظر با چشــم سر را  َ مَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلََى رَبِّهِّ ولی در آیه }وُجُوهٌ یََوْ
شــامل می شــود و هم نظر با قلب را، از این رو معیار متشابه در این آیه محقق است 

)معتزلی، بی تا: 674/3(.
افزون بر این، بعضی از آیات نفی رؤیت، خالی از تخصیص اســت؛ مانند آیه: }لن‌ترانی 
یا موسی{ که دلالت بر نفی ابد دارد و یا به شکل عام آمده؛ مانند همین آیه: }لاتُدْرِکُهُ 

بْصارُ{ که تقیید آن به‌خصوص دنیا خلاف ظاهر آیه است. الْْأَ
ناگفته پیداســت که آیات نفی‌کننده رؤیت، با حکم عقل نیز سازگار است و با صراحت 
رؤیت با چشم سر را ناممکن می‌شمارد و آیاتی که ادعای جواز از آنها استفاده می‌شود 
هیچ صراحتی بر رؤیت با چشم سر ندارند، بلکه سخن از اصل رؤیت به میان آورده‌اند. 
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6.نم هاگدید کم دنوادخ تیؤر نارتاعل
بــر خلاف موافقان رؤیــت خداوند متعال در دنیا و آخرت، عده زیادی از اندیشــمندان 
مســلمان معتقدند که نمی‌توان خداوند متعال را با چشم سر در دنیا و آخرت دید. چون 
چشــم فقط مادیّات را درک می‌کند و حال‌آنکه خداوند متعال ذاتاً غیرمادی است. پس 
قول به رؤیت، با تنزیه خداوند منافات دارد و از جمله شــرایط دیدن آن است که مرئی 
باید در جهت و مکانی خاص باشد. درحالی‌که ما یقین داریم خداوند متعال جسم نیست 
و محدود به جهتی از جهات نمی‌شــود؛ لذا اگر جایز باشــد که در آخرت دیده شود باید 

معتقد باشیم که الان هم می‌توان او را دید. 
منکران رؤیت خداوند متعال برای اثبات دیدگاه خود به آیاتی چند از قرآن کریم استناد 

کرده‌اند که یکی از این آیات، همین آیه ۱۰۳ سوره انعام است.
نحوه استدلال به این آیه چنین است:

بْصارُ« یعنی اینکه چشم‌ها او را نمی‌بینند، زیرا هرگاه »ادراک« با  1. مراد از »لا تُدْرِكُهُ الْْأَ
»بصر« همراه شود به معنای رؤیت است. همان گونه که اگر ادراک با أذَُن همراه شود 

به معنای سمع است )طبرسی، ۱۳۷۲: 533/4(.
2. دیده نشــدن خداوند متعال با چشم سر، در واقع مدح خداوند است. چون بین دو مدح 

مَاوَاتِ  قرار گرفته است )طوسی، بی تا: 223/4؛ معتزلی، 1422ق: 158(. یکی }بدِیعُ السَّ
ءٍ عَلِیٌم{  ءٍ وَهُوَ بِکُلِّ شََیْ هُ صَاحِبَهٌ وَخَلَقَ کُلَّ شََیْ رْضِ أَنَّیَّ یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلََمْ تَکُن لَّ وَالْْأَ
»او پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین است؛ چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد؟! حال‌آنکه 
همسری نداشته، و همه چیز را آفریده؛ و او به همه چیز داناست« )انعام:101(، و دیگری 
بِیُر« و به‌خاطر اختصاص داشــتن به خداوند مفید علوّ او بر بقیه موجودات  لْخَ طِیفُ ا »وَهُوَ اللَّ
است؛ بنابراین مقابلش که دیده‌شدن است می‌شود نقص، و نقص بر خدا محال است، پس 

دیده‌شدن او برای هر فردی و در هر زمانی محال است )حشمت پور، 1385: 65-39(.
3. دیدگان انســان نمی‌توانند او را ادراک کنند، درحالی‌که او دیدگان را درک می‌کند و 
مقصود از »ادراک« در هر دو مورد از آیه رؤیت است. درست است که »ادراک« در اعم 
از رؤیت نیز به کار می‌رود و انسان چیزی را که با قوای دیگر احساس نماید لفظ درک 
نیز به کار می‌برد، ولی چون این واژه در آیه با لفظ »ابصار« آمده اســت، قطعاً مقصود 

ادراک خاص است که از آن به رؤیت تعبیر می‌شود )سبحانی، ۱۳۷۳: 83/4(.
4. ذکر »ابصار« به‌صورت جمع به‌خاطر تعمیم و فراگیری اســت که هرگونه چشم را با 
هر قدرت دیدی، شــامل می‌گردد. این جمله دلیل بر آن است که او با همه موجودات 
جهان تفاوت دارد، زیرا پاره‏ای از آنها هم می‏بینند و هم دیده می‌شوند؛ مانند انسان‌ها، 
پاره‏ای نــه می‏بینند و نه دیده می‏شــوند، مانند صفات درونی مــا، بعضی دیگر دیده 
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می‌شوند؛ اما کســی را نمی‌بینند؛ مانند جمادات، تنها کسی که دیده نمی‌شود؛ اما همه 
چیز و همه‌کس را می‏بیند ذات خداوند متعال است )مکارم، ۱۳۷۱: 380/5(. 

بْصارُ« برای دفع توهمی است که ممکن بود در اینجا بشود،  5. اینکه فرمود: »لا تُدْرِكُهُ الْْأَ
و مشــرکین که مورد خطاب در این آیه‏اند به فهم ســاده خود چنین بپندارند که وقتی 
خدای تعالی وکیل برایشــان است پس لابد او هم مثل سایر وکلا که متصدی اعمال 
جســمانی می‏شوند موجودی است مادی و جســمانی، لذا برای دفع این توهم فرمود: 
»چشــم‌ها او را نمی‏بینند« برای اینکه او عالی‏تر از جســمیت و لوازم جسمیت است و 
بْصارَ« نیز دفع توهم دیگری است، چون مشرکین عادت به  اینکه فرمود: »وَ هُوَ یُدْرِكُ الْْأَ
تفکر در مادیات و محسوســات داشتند، و بیم آن می‌رفت که خیال کنند وقتی خداوند 
با چشــم دیده نشود، قهراً اتصال وجودی با مخلوقات خود نخواهد داشت، و در نتیجه 
همان‌طــوری كه هیچ موجودى او را درك نمى‏كند او نیز از حال هیچ موجودى اطلاع 
نخواهد داشــت، و هیچ موجودی را نخواهد دید، لذا خداوند متعال برای دفع این توهم 

بْصارَ« )طباطبایی،1390ق: 292/7(.  فرمود: »وَ هُوَ یُدْرِكُ الْْأَ
اینکه خداوند در این آیه نسبت ادراک را به چشم‌ها داده نه به صاحبان چشم براى این 
اســت كه ادراك خداى تعالى از قبیل ادراكات حسى ما نیســت، تا ادراك او هم مانند 
ادراك ما به ظواهر اشیاء تعلق بگیرد. مثلًا دیدن او مانند دیدن چشم ما كه تنها رنگ‏ها 
و روشــنی‌ها، دوری و نزدیکی، كوچكى و بزرگى و حركت و سكون را می‏بیند نیست، 
بلکه علاوه بر این، باطن هر چیزی را هم مى‏بیند، پس خدا چشــم‏ها را و آنچه را كه 
چشم‏ها درك می‏كنند مى‏بیند و لیكن چشم‏ها او را نمى‏بینند )همان،1390ق: 292/7(.

بِیر« بر نفی رؤیت اســتدلال کرد. چون  لْخَ طِیفُ ا 6. می‌توان از واژه »اللطیف« در »وَهُوَ اللَّ
لطیــف یعنی اینکه ذات خداوند متعال به ســبب لطافتی کــه دارد نمی‌تواند با حواس 
بشــری ادراک گردد و دیگر اینکه لطیف کســی اســت که هیچ‌کس علم به کنه ذات 
او ندارد و خبیر هم یعنی کســی که به همه چیز آگاه اســت )طوسی، بی تا: 225/4 و 
65/10؛ طبرسی، 1372: 491/10؛ زمخشری، 1407ق: 54/2؛ مکارم شیرازی، 1371: 
386/5(؛ بنابراین چشــم‌ها او را ادراک نمی‌کنند، چون او لطیف است و جسم نیست و 

او چشم‌ها را ادراک می‌کند، چون خبیر است.

نتیجه
امکان رؤیت خداوند متعال با چشم سر در دنیا و آخرت مسئله‌ای است که اندیشمندان 

مسلمان از صدر اسلام تا حال با آن روبرو بوده‌اند.
از یک ســو موافقان رؤیت خداوند متعال از جمله اهل حدیث، اشاعره، سلفیه و وهابیت 
معتقدند که این امر در آخرت با همین چشمان ظاهری برای مؤمنین رخ می‌دهد و این 
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بالاترین پاداش برای آنان است.
از ســوی دیگر مخالفان رؤیت خداوند متعال از جمله معتزله، شیعه اثنی عشریه، زیدیه 
و اســماعیلیه معتقدند که رؤیت با چشــمان ظاهری در دنیا و آخرت جایز نیست، چون 

رؤیت با تنزیه خداوند منافات دارد.
هر دو گروه از موافقان و مخالفان برای اثبات دیدگاه خویش به آیه 103 ســوره انعام 

استدلال کرده‌اند.
موافقان رؤیت با چشم اســتدلال می‌کنند که چون خداوند بدون  کیفیت خاصی دیده 
می‌شــود؛ لذا رؤیت در این آیه در مقام مدح  پروردگار اســت، و باتوجه‌به اینکه الف و 
لام در »الابصار« برای جنس است و دلالتی بر عموم ندارد؛ لذا کفار و منافقین خدا را 
نمی‌بینند؛ ولی مؤمنین در قیامت او را با چشم می‌بینند. عده‌ای از این گروه چون واقف 
به محدودیت حواس پنج‌گانه در انســان شده‌اند دست به توجیهی دیگر زده و معتقدند 
که خداوند در قیامت حسی غیر از این حواس برای انسان ایجاد می‌کند که با آن بتواند 

خدا را ببیند.
مخالفان رؤیت با چشم هم استدلال می‌کنند که در کنار هم واقع‌شدن ادراک و ابصار، 
معنایی جز رؤیت از آن برداشت نمی‌شود و هیچ چشم مادی توان دیدن خداوند را ندارد. 
لذا باید اذعان نمود که این آیه دلالتی بر رؤیت ظاهری خداوند متعال با چشــم سر در 
دنیا و آخرت ندارد. اما رؤیت قلبی خداوند مورد توافق تمام گروها اســت و اندیشمندان 
اسلامی مردم را تشویق می‌کنند که آنها بتوانند با انجام اعمال صالحه قابلیت رؤیت را 

در خود ایجاد نمایند و این نوع رؤیت اختصاص به قیامت ندارد.
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بانمع 
قرآن کریم )ترجمه آیه الله مکارم شیرازی(
نهج‌البلاغه )ترجمه آیه الله مکارم شیرازی(

1. ابن ابراهیم، قاسم )1421ق(: »مجموع کتب و رسائل«، مجدالدین مؤیدی، صنعا: مؤسسه الامام زیدبن علی.

2. ابن تیمیه، أحمد بن عبد الحلیم )1416ق(: »مجموع الفتاوى«، بن محمد، عبدالرحمن، مدینه: مجمع الملك فهد.
‏3. ابن سیده، على بن اسماعیل )1421ق ‏(: »المحكم و المحیط الأعظم«، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول.

4. ابن فارس، احمد )1404ق ‏(: »معجم مقاییس اللغه«، قم: مكتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول.
5. ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی‌بکر )بی تا(: »حادی الارواح الی بلاد الافراح«، بیروت: عالم الکتب.

6. ابن کثیر، اسماعیل )1419ق(: »تفسیر القرآن العظیم«، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول.
7. ابــن النحاس، عبدالرحمن بن عمــر )1407ق(: »رؤیة الله تبارک‌وتعالی«، محفــوظ عبدالرحمن بن زین الله 

السلفی، هند: الدار العلمیة للطباعة و النشر والتوزیع دلهی، چاپ اول.
8. اشعری، ابوالحسن )1411ق(: »الابانه عن اصول الدیانه«، بشیر محمد عیون، طائف: مکتبه المؤید، طائف، چاپ سوم.

9. اشعری، ابوالحسن )بی تا(: اللمع فی الرد علی اهل الزیغ و البدع، حموده غرابه، قاهره: المکتبه الأزهریه.
10. الخمیس، محمد بن عبدالرحمن )۱۴۲۰ق(: »اعتقاد أئمه السلف اهل الحدیث«، کویت: دارایلاف الدولیه.
11. اندلسی، ابن حزم )1416ق(: »الفصل فی الملل و الأهواء و النحل‏«، بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول.

12. ایجی، میر سید شریف )1325ق(: »شرح المواقف«، قم: الشریف الرضی، چاپ اول.
13. آل حمــد، احمد بن ناصر بن محمد )1411ق(: »رؤیه الله تعالی و تحقیق الکلام فیها«، مکه مکرمه: جامعه 

ام‌القری.
14. آلوسی، محمود )1415ق(: »روح المعانی«، عبد الباری عطیه، محمد، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول.

15. باقلانی، ابی‌بکر محمد بن طیب )1425ق(: »الانصاف فیما یجب اعتقاده«، زاهد کوثری، بیروت: دارالکتب العلمیه.
16. بن باز، عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرحمن )1420ق(: »مجموع فتاوی«، ریاض: دار القاسم، چاپ اول.

17. بن عثیمین، محمد بن صالح )1437ق(: »شرح عقیده اهل السنه و الجماعه«، مدینه: مؤسسه الخیریه، چاپ اول.
18. تفتازانی، سعدالدین )1407ق(: »شرح العقائد النسفیه«، قاهره: مکتبه الکلیات الازهریه، چاپ اول.

19. تفتازانی، سعدالدین )1409ق(: »شرح المقاصد«، قم: الشریف الرضی، چاپ اول.
20. توکل، عبدالمهدی )1396(: »رؤیت خداوند در این جهان و جهان دیگر«، قم: امام علی، چاپ اول.

21. ثعلبی، احمد بن محمد )1422ق(: »الكشف و البیان المعروف تفسیر الثعلبی« ‏، دار إحیاء التراث العربی‏.
22. جصاص، احمد بن علی )1405ق(: »احکام القرآن«، محمدصادق قمحاوی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ اول.

23. جوادی آملی، عبدالله )1391(: توحید در قرآن، قم: اسراء، چاپ ششم.
24. جوادی آملی، عبدالله )1392(: »تسنیم تفسیر قرآن کریم«، ایوبی، حیدرعلی، ولی‌الله، قم: نشر اسراء، چاپ اول.

25. حنفی، حسن )بی تا(: »من العقیده الی الثوره«، جمعی از محققان، قاهره: مکتبه مدبولی.
26. دار القطنی، ابوالحسن علی )1411ق(: »رؤیه الله«، العلی، ابراهیم محمد، الزرقاء، اردن: مکتبه المنار. 

27. دارمی، ابوسعید )1416ق(: »الرد علی الجهمیه«، بدربن عبدالله، کویت: دار ابن الاثیر.
28. راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1412 ق‌(: »مفردات ألفاظ القرآن« ‏، بیروت: دار القلم‏، چاپ اول.

29. رومی، عبدالعزیز بن زید )1405 ه(: »دلاله القرآن و الاثرعلی رؤیه الله تعالی بالبصر«، ریاض: مکتبه المعارف.
30. زحیلی، وهبه )1411ق(: »التفسیر المنیر«، دمشق: دارالفکر، چاپ دوم.

31. زمخشری، محمود بن عمر )1407ق(: »الکشاف«، بیروت: دارالکتاب العربی، چاپ سوم.
32. سبحانی، جعفر )1373(: »فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی«، قم: توحید، چاپ اول.

33. سبحانی، جعفر )1421ق(:  »مفاهیم القرآن«، قم: مؤسسة الإمام الصادق، چاپ چهارم.
34. سبحانی، جعفر )1439ق(: »رؤیه الله فی ضوء الکتاب و السنه و العقل«، قم: مؤسسه الامام الصادق، چاپ اول.

35. سقاف، حسن بن علی )1423ق(: »مسأله الرؤیه«، عمان: دار الامام النووی.
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36. شــافعی، شهاب‌الدین ابومحمد )1405ق(: »ضوء الساری الی معرفه رؤیه الباری«، احمد عبدالرحمن شریف، 
قاهره: دار الصحوه.
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